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امام محمدباقر)ع(:
هرکه خدا را، آنگونه که ســزاوار اوست بندگى کند، خداوند بیش از آرزوها و کفایتش به او عطا 

مى کند.
سخن روز

فرهاد آرام‌راد
نــــگاره

بهار نزدیک است

آرین وزیر دفتری: در سال‌های قبل خیلی از فیلم‌ها به‌دلیل اعتبار و نام سازندگان به جشنواره راه پیدا 
م‌یکردند و این اتفاق موجب م‌یشد خیلی از فیلم‌ اول‌یها بیرون از جشنواره بمانند. شاید به همین 

دلیل هم بخش »نگاه نو« راه‌اندازی شد. از این نظر فکر م‌یکنم اتفاقی که امسال رخ داد، موجب 
خوشحالی است و نشان از ورود یک نسل تازه به سینمای ایران دارد که در دوره‌های گذشته هم 

توانسته‌اند خود را ثابت کنند. از مخاطبان جشنواره و بخصوص رسانه‌ها این انتظار م‌یرود که تا پیش 
از دیدن فیلم‌ها نسبت به آنها قضاوت نداشته باشند. درست است که شاید خیلی از اسامی ناشناخته 
هستند اما اگر بخواهیم بر این اساس از الان قضاوت کنیم که این دوره از جشنواره فیلم خاصی ندارد، 

اتفاق قشنگی نیست. مطمئن هستم بعد از دیدن فیلم‌ها نظرات اینگونه نخواهد بود.

از صحبت‌های این کارگردان با مهر

پیش از دیدن فیلم‌ها قضاوت‌شان نکنید

جنگ و صلح
لئو تولستوی
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 عکس 
نوشت

جشــنواره »بادبادک باز« به مناســبت روز جهانی 
بادبادک، صبــح جمعه با حضور کــودکان ایرانی، 
افغانســتانی و خانواده‌هــای شــهدای فاطمیون در 
میدان مشاهیر واقع در منطقه فرهنگی و گردشگری 
صداوســیما  خبرگــزاری  شــد.  برگــزار  عباس‌آبــاد 

گزارش تصویری از این رویداد منتشر کرده است. 

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

و  انگیزشــی  متن‌هــای  و  اخبــار  بیــن  همچنــان  هنرمنــدان  اینســتاگرام  فضــای 
عکس‌هایی که از خودشــان و دیگران منتشــر م‌یکنند در رفت‌ و آمد اســت. اهالی 
ادبیات هم از کتاب‌ها و برنامه‌های تازه‌شــان نوشته‌اند و یادی کرده‌اند از همه‌ آن‌ها 

که دیگر در بین ما نیستند.

آیین

اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

کــه  یک‌بــار در کتابــی خوانــدم 
»هیچ کــس نمی‌تواند گفت‌و‌گو 
نکنــد؛ چــون گفت‌و‌گــو نکــردن 
گفت‌و‌گوســت«  از  نوعــی  هــم 
یعنــی اگــر دو نفــر در یــک اتاق 
هیــچ دیالوگی بــا یکدیگر برقرار 
نکنند به این معناست که دارند 
از »چیزی« ســخن می‌گویند که 
میــان آن دو در جریــان اســت؛ 
میــان  کــه  »چیــزی«  آن  فهــم 
از  اســت،  جریــان  در  دو  آن 
نظر حســی -هیجانی، شــناختی و همچنین شــناخت 
محیطی که آن دو در آن قرار دارند )محیط به معنای 
موقعیت( از جانب هر دو نفر قابل تفســیر اســت. این 

تفسیر، همان گفت‌و‌گواست.
بــا ایــن دید بســیاری از مفاهیم عرصه روان پویشــی و 
»روان‌شناســی قائل بــه ناخودآگاه« هم قابل بررســی 
ناخــوداگاه میــان  کــه در ســطح  اســت. گفت‌و‌گویــی 
ســطوح شــخصیت ما در جریان اســت یا گفت‌و‌گویی 
کــه میان هیجان‌های ابراز نشــده مــا و اضطراب‌ها در 
جریــان اســت تــا فــرد مکانیســم دفاعــی را برگزینــد، 
همگــی ســطحی از گفت‌و‌گوی ابراز نشــده اســت. اگر 
فــردی در یــک موقعیتــی قرار بگیــرد که احساســی را 
-مثــا حس خشــم یا گناه- ســرکوب کنــد در واقع آن 
حــس ابــراز نشــده بــه‌ صــورت اضطــراب خــودش را 
نشــان خواهد داد که همیــن ماحصل یک گفت‌و‌گوی 
درونی و ناهشــیار فرد اســت. گویی کسی در ناخودآگاه 
»مــن« می‌گوید: این حس را ببین! و بخشــی از »من« 
ســرش را بــه جانبی برمی‌گرداند کــه وانمود کند آن را 
نشــنیده است و در نهایت اضطراب، واکنش این »من 
را ببین« به آن »نادیده گرفتن« اســت و دوباره »من« 
دســت بــه کار می‌شــود و شــروع بــه مقابلــه می‌کنــد؛ 
مثلًا »پرخاشــگری«! این پرخاشــگری پاســخ یا پیامی 
اســت بــرای کاهــش اضطــراب. در تمام ایــن چرخه، 
بی‌آنکــه آگاه باشــیم یــک گفت‌و‌گــو در جریان اســت. 
روان درمانــی این گفت‌و‌گو را آشــکار می‌کند تا ســبک 
گفت‌و‌گوی »من« با »من« از حالت مخرب به سازگار 
تغییر پیدا کند. یکی از روش‌ها، دیدن هیجانات است 
و چشم در چشم شدن با آن و شنیدن آن جمله »من 

را ببین«.
حــال همــه ایــن چرخه را بــه تعامــل میان دو انســان 
می‌تــوان بســط داد. گفت‌و‌گوهایی که شــکلی مخرب 
می‌گیرنــد عمومــاً از »نشــنیدن« سرچشــمه می‌گیرد. 
وقتی این‌گونه به داســتان »گفت‌و‌گو« نگاه کنیم شاید 
بتوانیــم یکــی از نیازهــای اصلــی بشــر را »گفت‌و‌گــو« 
بدانیــم. فقــط بــه تلاش یــک کــودک از زمانــی که به 
»قــان و قــون« کــردن می‌افتــد تــا زمانــی کــه تــاش 
می‌کنــد کلماتــی را ادا کنــد و در نهایــت ســاختار زبان 
در ناخودآگاهــش نقش می‌بندد توجه کنیم. واقعیت 
این اســت کــه یکی از تکالیف دشــوار کودک در مســیر 
رشــدش رســیدن به مهــارت »کلامی« اســت و خیلی 
قبل‌تــر از آن بر گفت‌و‌گو بر پایــه مهارت »غیرکلامی« 
چیره شده است. همین که با ایما و اشاره یا گریه کردن 
بــه مــادر یــا مراقبــش می‌فهماند کــه چه نیــازی دارد 
یعنی او بر مهارت گفت‌و‌گو تســلط دارد. اگر کودکی از 
بــدو به دنیا آمدن »شــنیده نشــود« و پیامی که ســعی 
در انتقال آن دارد بدرســتی درک نشــود، پایه بسیاری 
از روان رنجوری‌ها و دلبســتگی‌های ناایمن در او شکل 
می‌گیرد. امروزه در ســبک‌های فرزند پــروی نیز تأکید 
بســیار بر درک و فهم نیازهای کودک اســت که همین 
نشــان می‌دهد بالا بردن مهارت »گفت‌و‌گو« در سطح 
کلامی و غیرکلامی و قادر بودن به »شــنیدن« پیام چه 
انــدازه مــورد توجه اســت. روان‌شناســان متعــددی از 
نیازهای اصلی بشر سخن گفته‌اند؛ از نیاز به امنیت تا 
نیاز به خودشــکوفایی ولی کمتر روان‌شناســی بوده که 
نیــاز بــه »گفت‌و‌گو« را مــورد تأکید قرار دهد؛ شــاید به 
ایــن دلیل که مثل غذا و آب این نیاز طبیعی انگاشــته 
شــده اســت. امــا از آنجا کــه این نیــاز ابتــدا در تعامل 
میان فردی)کودک-والد( شــکل می‌گیرد و کمی بعد 
در درون فــرد و میــان ســطوح مختلــف شــخصیت او 
در جریــان اســت و دوباره بــه تعاملات وســیع‌تر )فرد 
و جامعــه( بســط داده می‌شــود، بایــد روی آن تأمــل 

بیشتری کرد.

چه سخت و البته چه 
شیرین است که کسی 

با همه رنج‌هایش، همه 
رنج‌های ناخواسته‌اش، باز 

عاشق این زندگی باشد.

هنر، اســباب تعالی و تسلی‌ 
اســت. خلقتــی مینــوی کــه 
خلجان‌هــا  و  هیجان‌هــا  در 
متولد می‌شــود و چاره‌جوی 
بلاگــردان  و  ناچارهــا 
می‌گیــرد.  نــام  مبتلایــان 
شــعر و موســیقی در کسوت 
کــه  اســت  کهن‌هنرهایــی‌ 
قــدم بــه قــدم بــه همراهی 
انسان، در خلوت وُ خطرات 
وُ خاطرات حضور داشته‌اند 
و هــر کــدام بــه ســخاوتمندی بــه جمــال و جــال 
آدمــی افزوده‌انــد. »تصنیــف« طُرفه‌‌هنری اســت 
کــه از هم‌جانــی شــعر و موســیقی جــان گرفتــه و 
مجــال معجــزات هنر گردیده اســت. پیشــینه این 

بــه  ارجمندهنــر 
کهــن  روزگاران 
بــه  برمی‌گــردد؛ 
کــه  نادره‌کارانــی 
خــوش  »شــعر 
گفتــی وُ چنگ‌تــر 
آیینــه  زدی« 
بــوده  اقبالشــان 

اســت. ایــن کهن‌دســتکار که بــه گــواه گنجینه‌های 
گویا قدمتی کمتر از تاریخ شــعر و موسیقی ندارد، 
شــعورها  و  شــورها  موّجــدِ  سلســله‌روزگاران،  در 
بــوده اســت. ایــن گرانمایه‌‌هنر در عصر مشــروطه 
از دره دربارهــا بــه عرصــه جامعه پا گذاشــت و به 
عــارف  همچــون  آزادی‌خواهانــی  نفیــسِ  نَفَــسِ 
قزوینــی ارج و اعتبــاری دیگــر گرفــت. تصنیف به 
موهبــت درآمیختن با اراده خلق و میهن‌پرســتی 
و قدرت‌ســتیزی، خلعتِ مردمی پوشــید و ســپر و 
ســاح مبارزانی شــد که »داد« از »بیداد« سر داده 
بودند. شــعر »عارف قزوینی« شناســنامه عصری 
اســت که خفّــت و خفقان ملت و میهــن را به زانو 
درآورده بود. شور و شعله مشروطه‌خواهی با ظهور 
شــاعرانی جامعه‌اندیــش همچــون »محمدتقــی 
»ابوالقاســم  گیلانــی«،  »اشــرف‌الدین  بهــار«، 
لاهوتــی«، »میــرزاده عشــقی«، »فرخی یــزدی« و 
بالاخــره »عــارف قزوینــی« بــا اعجوبــگان عرصه 
»درویش‌خــان«،  همچــون  عصــر  آن  موســیقی 
»رکن‌الدّین مختــاری« و »وزیری« درهم آمیخت 
و روحــی تــازه در کالبــد تصنیــف دمیده شــد که از 
جملــه شــاهکارهای همچنــان باقی، می‌تــوان به 
تصانیفــی همچــون »از خوانــان جــوان وطــن« و 

»مرغ سحر« اشارت داشت.
زبــده  اســتادان  غنیمــت  بــه  نیــز  روزگار  ایــن  در 
شــعر،  جــان‌آگاه  هنرمنــدان  و  ایرانــی  موســیقی 
ایــن طرفه‌هنــر از اقبال و اســتقبال وصف‌ناپذیری 
برخــوردار اســت که بر ماســت بــا تکیه بــر میراث 
امــروز،  بــه نوپدیده‌هــای  مغتنــم دیــروز و اعتنــا 
ارزش‌افزوده‌ای برای گنجینه عارف و عارف‌وشان 

بیافرینیم.

کتاب دو بخش دارد: بخش نخســت این کتاب شــامل گزیده‌ای 
از اشــعار واهــه آرمــن  کــه از مجموعــه شــعرهای »بال‌هایــش 
را کنــار شــعرم جــا گذاشــت و رفــت«، »پــس از عبــور درناها«، 
»باران بگیرد، می‌رویم«، »اســب‌ها در خواب شاعران را سواری 
می‌دهنــد« و »بــه رنگ دانوب« به انتخاب خواهر ایشــان، آنت 
آرمــن، اســت. بخــش دوم برخــی از گفت‌وگوهــای مطبوعاتی 
او بــا روزنامه‌نــگاران و چکیــده صحبت‌هایی اســت کــه در طی 
ســال‌ها در گپ و گفت‌های خودمانی با دوســتانش و یا در عالم 

خواهربرادری گفته و شنیده شده است.
عشــقی کــه واهه به انســان‌ها، بــه طبیعت و به جهــان دارد، در 
شــعرها و صحبت‌هایــش مــوج می‌زنــد. او انســانی اســت کــه 
بــا وجــود مصایبی که همیشــه مثل یک صلیب بر دوشــش بوده، هیچ وقت دوســت 
نداشــته کــه حتــی نزدیک‌ترین دوســتانش از آن باخبر باشــند. به این شــعر با عنوان 

»شوخی« توجه کنید:
پسرم در جنگ فلج شده‌ای؟

- در صلح ژنرال
- شوخی می‌کنی؟

- خیلی کم
بیشتر شعر می‌نویسم

- شعرهایت را می‌فروشی؟
- شوخی می‌کنید ژنرال؟

دنیا
در یک پادگان جا نمی‌گیرد.

یــا در جایــی دیگــر از دوران کودکــی دو تصویر ارائه 
می‌کند، در این شعر با عنوان »لبخند«

چــه غم‌انگیز اســت/ لبخنــد آن کودک/ مثــل کفش‌های همیشــه بــراق/ در پای یک 
افلیج/ مثل مداد و/ کاغذی سپید/ در جیب‌ یک شاعر مرده.

و در شعر دیگر با عنوان »یادداشتی در جیب یک سرباز«:
خنــده‌دار اســت نــه؟/ در آن بازی/ زمیــن می‌خوردیــم وُ/ زخمی می‌شــدیم/ در این 

بازی/ زخمی می‌شویم وُ/ زمین می‌خوریم.
شــاعر با کلماتی ســاده، ســادگی زندگی- که نماد آن در ذهن ما کودکی اســت را بیان 
می‌کند که این زندگی ســاده زیبا چرا دســتخوش جنگ‌ها و نابرابری‌ها می‌شود؟! چرا 
بــا دید یک کودک نمی‌شــود به زندگی نــگاه کرد، کودکی برابر اســت با فطرت پاک و 

پاکی. و بانگ می‌زند انسان را که از آن پاکی هر زمان دورتر می‌شود.

پیشنهاد

میثم فرجی
فعال حوزه نشر

پیاده رو

ارمغان بهداروند
روزنامه‌نگار

یک فنجان 
چای

آزاده سهرابی
روانشناس

 بحارالانوار، ج۷۱ص۱۸۳

شناسنامه شنیداری مشروطه
گزیده‌ای از اشعار و بریده گفته‌ها و ناگفته‌های واهه آرمن

گفت‌و‌گو بر پایه »شنیدن« و »درک پیام«

مهارت‌های گفت‌و‌گو)2(

ëëاو به یاران شهیدش پیوست
عبدالرحیم سعیدی‌راد با انتشــار فیلمی در اینستاگرامش از شهید 
امیر ســعیدزاده نوشــته و دیــدار او و جمعی از نویســندگان و راویان 
جنگ با رهبر انقلاب. او در توصیف این شــهید نوشــته: مردی که ۴ 
بار اســیر شد حالا به یاران شهیدش پیوســته است. امیر سعیدزاده، 
»عصرهــای  کتاب‌هــای  راوی  و  مقــدس  دفــاع  آزاده  و  جانبــاز 
کریســکان« و »شنام« ساعتی در بیمارستان ساسان تهران دار فانی 

را وداع گفت.

ëëچهره
علیرضا کوشــک جلالی کارگــردان صاحب‌نام تئاتر ایران در اینســتاگرامش خبر 
داده کــه قــرار اســت کارگاه در اســتان هرمــزگان برگــزار کنــد. او در توضیــح این 
رویداد نوشــته: گروه تئاتر »هوکوکو« با همکاری انجمن هنرهای نمایشــی شــهر 
بســتک برگــزار می‌کنــد: »کارگاه بازیگــری و کارگردانی خلاق در بســتک اســتان 
هرمزگان با علیرضا کوشــک جلالی 5و6 بهمن 1400.« کوشک جلالی نویسنده، 
نمایشــنامه‌نویس و کارگــردان تئاتــر عضــو کانــون کارگردانان ایران و آلمان اســت و از ســال ۱۹۸۶ در 

آلمان به عنوان نویسنده و کارگردان مشغول به‌کار است.
ســیروس ابراهیــم‌زاده بازیگر تئاتــر و تلویزیون در اینســتاگرامش متن کوتاهی با 
عنوان »بیدارخوابی« منتشــر کرده و نوشــته: »سال‌هاســت که روزها با چشــمان 
بســته کار و زندگی می‌کنیم و شــب‌ها بــا دیدگان باز به خــواب می‌رویم...مرحبا 
انســان امــروز! در زیــر و رو کــردن طبیعــت زندگــی خــود و دیگــران چــه خوش 

درخشیده است؟!«
امیــر جدیدی بازیگر ســینما هم متنی در اینســتاگرامش منتشــر کرده که بیشــتر 
شــبیه متن‌های انگیزشــی رایج این روزهاست اما کلمات و حرف متفاوتی دارد. 
او نوشــته: »میلیون‌هــا نفــر تصمیــم گرفته‌اند که بــذر باقی بمانند. چــرا؟ وقتی 
کــه می‌توانند گل‌هایی بشــوند و در باد و آفتاب و مهتــاب برقصند، چرا تصمیم 
گرفته‌انــد کــه بذر باقی بماننــد؟ چیزی در تصمیــم آنان وجــود دارد: بذر از گل 
ایمن‌تر اســت. گل شــکننده اســت؛ بذر شــکننده نیســت، بذر به‌نظر قوی‌تــر می‌آیــد. گل می‌تواند به 
آسانی نابود شود: فقط یک تندباد قادر است که گلبرگ‌هایش را بپراکند. بذر به این آسانی نمی‌تواند 

توسط باد نابود شود؛ بذر بسیار محافظت شده و ایمن است.«
فریدون جیرانی، کارگردان ســینما از حال ناخوش مهــدی صباغی بازیگر تئاتر، 
ســینما و تلویزیون نوشــته و برایش آرزوی ســامتی کرده اســت. جیرانی نوشته: 
»با آرزوی ســامتی برای مهدی صباغی عزیز. خوشبختانه حالشون رو به بهبود 

است.«
مهران رنجبر داســتان‌نویس و فیلمنامه‌نویس در اینســتاگرامش عکســی با نوید 
محمدزاده منتشر کرده و برایش چند خطی با این مضمون نوشته است: »برای 
تو، برای تو که ١۵ سال است رفیق هستیم، برای تو که رنج کشیده‌ای، برای تو که 
در کنار تمام بچه‌های مارادونا ایســتاده‌ای. برای تو که ســکوت کرده‌ای، ســکوت 
در مقابل ناملایمات ســینما، نمایش مارادونا، نمایش اســطوره من و تو و همه 

مردم جهان است. برای تو نوید محمدزاده...«
سعید بیابانکی هم در اینستاگرام خود از شب‌های شعر طنز نوشته و برنامه »در 
حلقــه رنــدان.« او در توضیح کوتاهی آورده: »درحلقه رندان اولین شــب شــعر 
طنز کشــور اســت که ســال‌ها پیش زنده نام »ابوالفضل زرویــی نصرآباد« بنیان 
گذاشــت. شب شــعری ابتکاری که بتدریج با استقبال گسترده مردم مواجه شد. 
من افتخار داشــتم چند ســال مجری این برنامه متفاوت و انرژی‌بخش باشم... 
شب‌های طنز »شکرخند« و »قند و نمک« هم در پرتو این برنامه بعدها در فرهنگسراهای ارسباران و 
فردوس جان گرفت. ظاهراً پس از دو سال تعطیلی، مجدداً قرار است این برنامه با شکل و شمایلی 

تازه از سر گرفته شود.

ëëنشر
انتشــارات بیدگل در صفحه اینستاگرامش کتاب پرمخاطب 
»ایــن قرن« آلــن بدیو با ترجمه فؤاد جراح‌باشــی را منتشــر 
کرده و نوشته: »یک‌صد ســال، یک‌هزار سال، چیست وقتی 
کــه یــک دم محوشــان می‌کنــد؟« حــال بایــد بپرســم کدام 
دمِ اســتثنایی اســت که قرن بیســتم را محو می‌کند؟ سقوط 
دیوار برلین؟ نقشــه‌برداری از ژن‌هــا؟ راه‌اندازی یورو؟ حتی 
با فرض اینکه می‌توانســتیم این قرن را شــکل دهیم و آن را 
به منزله ابژه‌ای برای اندیشــه برسازیم، آیا این ابژه فلسفی 
خواهد بود، ابژه‌ای دســت‌خوش آن اراده تکین، یعنی اراده 
بــه تعمــق و باریک‌بینی؟ آیــا این قرن پیــش از هر چیز یک 

واحد تاریخی نیست؟«

در پاسداشت سالمرگ عارف قزوینی

ولادت نوزاد دختری در خانه پیامبر اســام)ص( 
اتفــاق ســاده‌ای نبــود کــه اهالــی مکــه از کنــار آن 
بی‌تفــاوت بگذرند. از این‌رو با انتشــار خبر ولادت 
نــوزاد، خبــر آن دهــان بــه دهــان انتشــار یافت و 
پیامبــر خــدا  را مترصــد عکس‌العمــل  همــگان 
بعــد از شــنیدن ایــن خبــر نمود.برخــی از ایمــان 
آورنــدگان بــه رســالت محمــدی)ص( کــه هنــوز 
متأثــر از رســوبات جاهلــی بودنــد از اینکه رســول خدا فرزنــدش دختر 
اســت مکدر بودند و مشرکان از اینکه مدعی رسالت آسمانی، دختردار 
شــده و با »ابتر« خواندن وی)ص(، به دســتاویز تــازه‌ای جهت تخفیف 
آن حضــرت دســت یافته‌انــد، راضــی بــه نظر می رســیدند. امــا پیامبر 
گرامی اسلام، حضرت محمد)ص( از شنیدن خبر تولد فرزند دختر در 
خانه‌اش بســیار خشنود شد. سراســیمه خود را به خانه رسانده نوزاد را 
به گرمی در آغوش کشــید و فرمود: »دختران حســنه و مایه برکت‌اند.« 
این در حالی بود که محیط و زمانه آن روز شبه‌جزیره عربستان بر مدار 
جاهلیت و آداب و رسوم قبیله‌ای بنیان یافته و بر ارزش‌های انسانی زن 
خط بطلان می‌کشــید. براین اســاس اعراب جاهلی نوزاد دختر را مایه 
ننگ و سرشکســتگی می‌دانســتند و بعضاً آنان را زنده به گور می‌کردند 
تــا ننگ داشــتن دختــر را از خــود دور ســازند. از ایــن‌رو ولادت حضرت 
فاطمه)س( آغاز مرحله تازه‌ای در سرنوشــت نوع زن به شمار می‌رود 
کــه بــر اثر آن پیامبــر خاتم)ص( فرصــت یافت تا در عمل نشــان دهد 
زن و مرد در خلقت یکســان بوده و در مکتب اســام از جایگاه و منزلت 
برابــری برخوردارند. بــا تأکید کلام وحی بر این محتوا و »کوثر« نامیدن 
نــوزاد بــه معنای خیرکثیر در مقابل لفظ »ابتر« راه را برای تجلی کمال 
انســانی و دســتیابی به مقام عصمت در نوع زن گشــود. پیش از آن نیز 
پیامبر گرامی اســام)ص( در ازدواج و زندگی مشــترک خود با حضرت 
خدیجــه)س( بــا ایجــاد کانونی بر مبنــای محبت و احتــرام متقابل، به 
تبییــن جایگاه زن در مکتب اســام پرداخته و زنــان را مورد تکریم قرار 
داده بود. چنانکه در ســیره آن حضرت)ص( آورده‌اند که؛ زنان از سوی 
رســول گرامی اسلام)ص( مورد تکریم و احترام بودند و هرگاه هدیه‌ای 
خدمت ایشان می‌آوردند، می‌فرمود: به خانه فلان بانو ببرید. حضرت 
زهرا)س( در چنین محیط شایســته و مهیایی پا به عرصه وجود نهاد و 
در ســایه تربیت‌های رســول خدا)ص( و حضــرت خدیجه)س( حیات 
دنیایــی خود را آغاز نمــود و به‌عنوان برترین نمونــه فضیلت و کرامت 
پیــش روی زنــان و دختران قرارگرفتــه و از آنچنــان موقعیتی برخوردار 

است که شخصیت تحسین‌‌برانگیزش، ملاک و معیار راستین شریعت 
اســامی شــمرده می‌شــود. بــه گونــه‌ای کــه مفاهیــم مکتــب را بــدون 
درک فرازهــای زندگــی آن حضــرت نمی‌تــوان به ‌طور کامــل دریافت. 
پیامبراکــرم)ص( آشــکارا بــه حضــرت فاطمــه)س( محبــت می‌کرد و 
علاقــه خود را نســبت به او بــروز می‌داد و بــا این کار بر مقــام و منزلت 
زنــان و دختــران تأکیــد نمــوده و زمینــه رفعت جایــگاه آنــان را فراهم 
می‌آورد، چرا که رفتار پیامبراکرم)ص( الگو و سرمشق مسلمانی است. 
پیامبراســام)ص( از ابتــدای بعثــت همــواره درصــدد بود تــا فرهنگ 
اسلامی را جایگزین فرهنگ جاهلی نماید. کسانی که به مطالعه تاریخ 
پرداخته‌اند به عظمت این کار رســول گرامی اســام)ص( اذعان دارند 
و به صبر و شکیبایی این انسان بزرگ در این راه پی برده‌اند. تا آنجا که 
زنــان و احیــای جایگاه و موقعیت آنان در اجتمــاع یکی از دغدغه‌های 
رســالت خاتم را شــکل می‌داد. اســام با معرفی حضرت فاطمه)س( 
به‌عنــوان انســان کامل کــه فضایل بســیاری در وجودش متبلور اســت، 
برجســته‌ترین الگــو را بــه جامعه بشــری ارائه کرده و نشــان داد که نوع 
زن از ناحیه اســام شایســته و ســزاوار ارجمندی و دارای چنان ظرفیتی 
اســت که می‌تواند به جایگاه برجســته عصمت و طهارت دســت یابد. 
از این‌رو حضرت رســول)ص( در پاســداری از حرمــت فاطمه)س( که 
همــان حرمت نوع زن اســت، آشــکارا همــت می‌گماشــت و در مقابل 
چشــم همگان بــه احتــرام دخترش از جای برمی‌خاســت، دســت وی 
را می‌بوســید و او را بــر جــای خــود می‌نشــاند. وجــود گرانقــدر حضرت 
فاطمــه)س( نیــز زندگــی معنوی و موقعیــت اجتماعی زنــان را تحت 

تأثیر قرار داد و جایگاه شایسته و والای زنان را ارتقا بخشید.
حضرت فاطمه)س( روز بیستم جمادی الاخر سال چهل و پنجم عمر 
مبــارک پیامبراکرم)ص( دیده به جهان گشــود. هشــت ســال در مکه و 
ده ســال در مدینه با پیامبر زیســت. از جمله نام‌های او صدیقه اســت. 
یعنی بســیار تصدیق‌کننــده، او)س( پدرش را بســیار تصدیق می‌نمود 
و در گفتــار راســتگو و در رفتــار صادقانــه عمل می‌کرد. نــام دیگرش به 
اعتبــار خیــر و برکات فراوانی کــه از ناحیه او پدید آمد »مبارکه« اســت. 
قرآن کریم بدین جهت که نســل نبی‌اکرم تنهــا از ناحیه وجود مقدس 
حضــرت فاطمه)س( اســتمرار یافــت از وی به کوثر یاد کرده اســت. او 

مام ائمه اطهار و مادر دودمان پاک رسول خدا به شمار می‌آید.
زهرای مرضیه در ســایه پر مهر پدر و مادر زیســت و پس از مادر تا زمان 
هجــرت بــه مدینه از پدر مراقبت کرد و نســبت به پــدر همچون مادری 
مهربان محبت ورزید و از این‌رو از سوی پیامبر به »ام‌ابیها« ملقب شد.

سرچشمه برکت و فضیلت
به مناسبت خجسته میلاد حضرت زهرا )س(

نگریستن به جهان از چشم کودک


